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Comment-Alt-Lines   سخنی با بزرگ‌سالان
گهـواره توسـط جمعـی نقـاش‌، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و صفحـه‌آرا بـه منظـور 

اسـت.  شـده  تأسـیس  افغانسـتان  کـودکان  بـرای  کتـاب  ترجمـه‌ی  و  تألیـف 

و  پشـتو  فارسـی،  زبان‌هـای  بـه  را  کتاب‌هایـی  بـه حـال  تـا  گهـواره  دسـت‌اندرکارانِ 

اوزبیکی تألیف و یا از زبان‌های ترکی، اردو، دنمارکی، انگلیسـی، جاپانی، روسـی، 

کرده‌انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا  آلمانـی و فرانسـوی ترجمـه و بـرای چـاپ آمـاده 

کـودکان،  بـرای  سـرگرمی  و  شـعر  داسـتان،  قالـبِ  در  جـذاب  کتاب‌هـای  ارایـه‌ی 

ارزش‌هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن‌هـا نهادینـه سـازد. تلاشِ گهـواره بـر 

کودکی  که در بیرون از کشـور به دنیا آمده‌اند، یا در  کودکان افغانسـتان  این اسـت تا 

گفتـن بـه زبانِ‌مـادری  بـه خـارج رفته‌انـد، پیونـد خـود را بـا مادران‌شـان از راه سـخن 

حفظ کنند و از همین راه رابطه‌ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

یـم ایـن  کننـد و امیدوار کـه در ایـن راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاری‌مـان  آرزومندیـم 

کتاب‌ها را به دسترس کودکان‌شان قرار دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره



بــود نبــود دو بــرادر بــود. یكــی خیلــی ثروتمنــد و دومــی خیلــی نــادار. بــرادر 
ثروتمنــد بــا تمــام همســایه‌هایش دوســت بــود؛ امــا بــا بــرادر نــادار قســمی رفتــار 
بــرادر  كــه  بــرادر ثروتمنــد می‌ترســید  گویــا او را اصــاً نمی‌شناســد.  میك‌ــرد 

ــد. كن ــا  ــری تقاض ــز دیگ ــا چی ــول ی ــادارش از او پ ن
كنــد. او آدم  كســی چیــزی طلــب  بــرادر نــادار بــدون آن هــم حاضــر نبــود از 

چشــم و دل‌ســیری بــود.
یــك روز كــه نزدیــك عیــد بــود و مــردم مشــغول شــادمانی بودند، لباس‌هــای نو و 
كــه دیگــر در خانه‌ی‌شــان  خوراكی‌هــای خوشــمزه می‌خریدنــد، مــرد نــادار دیــد 

چیــزی بــرای خــوردن باقی نمانده اســت.
زنش به او گفت:

ازش -	 و  برادرت  پیش  برو  نداریم.  هیچ‌چیز  كه  ما  كنیم؟  چه  عید  روزهای 
خواهش كن كمی گوشت به ما بدهد، شنیده‌ام دیروز برادرت یك گاو چاق 

و چله نذر كرده است.
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كســی دیگــری را  كنــد؛ امــا  مــرد فقیــر خیلــی می‌خواســت پیشــنهاد زنــش را رد 
كمــك بخواهــد. كــه بــه منزلــش بــرود و  ســراغ نداشــت 

برادر نادار به قصر با‌شكوه برادر ثروتمند رفت و گفت: 
برای -	 هیچ‌چیزی  ما  و  است  عید  فردا  بده.  من  به  گوشت  كمی  برادر! 

خوردن نداریم.
گاو به او داد و گفت: برادر ثروتمند یك سُم 

بیا، بگیر و به جنگل پیش دیو برو. بگذار دیو به تو كمك كند.-	
ــروم و دیــو  ــد ب ــه دیــو بخشــیده، بای كــه ب گاو را  كــرد: ایــن سُــم  ــادار فكــر  ــرادر ن ب

كنــم. را پیــدا 
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گرفــت. رفــت و رفــت، هی‌میــدان و  كــه راه جنــگل را در پیــش  همــان بــود 
طی‌میــدان تــا ســرانجام چنــد هیزم‌شــكن را دیــد. آن‌هــا ازش پرســیدند:

كجا عجله داری؟ فردا عید است، مردم خانه می‌روند و تو به جنگل آمده‌ای؟ -	
خیریت باشد؟

كدام راه -	 گاو را به او می‌برم. ممكن است بگویید از  پیش دیو می‌روم و سُم 
بروم تا خانه‌ی دیو را پیدا كنم؟

هیزم‌شكن‌ها پاسخ دادند:
سرت را بلند بگیر و راست برو. به راست یا چپ دور نخور و فقط به پیش -	

 خانه‌ی دیو را پیدا می‌كنی. اما اول خوب گوش كن: اگر دیو به‌خاطر 
ً
برو. حتما

سُم گاو برایت پول نقره‌یی داد، نگیر. اگر پول طلایی هم داد،‌ نگیر. فقط ازش 
دست‌آس )آسیاب دستی(‌اش را بخواه.

و  كــرد  تشــكر  به‌خاطــر مشــورت سودمندشــان  از هیزم‌شــكن‌ها  فقیــر  بــرادر 
كــه دیــو درونــش  راهــش را ادامــه داد. رفــت، رفــت و بالاخــره به‌خانــه‌ی چوبــی 

بــود، نزدیــك شــد.
دیو مرد فقیر را نگاه كرد و گفت:

مردم بیشتر وقت‌ها به من وعده‌های سر خرمن می‌دهند. تو هم همین‌طور -	
استی یا كدام تحفه آورده‌ای؟

من سُم یك گاو نیرومند را به تو آورده‌ام.-	
دیو بسیار خوشحال شد و با خنده‌های بلند گفت:

سی سال است كه كسی برایم چنین چیز قوی نیاورده. زود بده!-	
كــرد و خــورد  گرفــت آن را زیــر دندان‌هــای تیــز و برآمــده‌اش خُــرد  گاو را  سُــم 
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ــت: گف ــد  و بع
 برای سُم گاو نیرومند پول زیاد می‌گیری. -	

ً
باید به تو بخشش خوبی بدهم! حتما

بیا این دو مشت سكه‌ی نقره از تو باشد!
مرد بینوا گفت:

من به پول نقره‌یی نیاز ندارم.-	
دیــو ســكه‌های طلایــی را چنــگ زد و خواســت دو مشــت پــول طلایــی بدهــد؛ 

كــرد: امــا مــرد بینــوا آن را هــم رد 
من به پول‌ طلایی هم احتیاجی ندارم.-	
در این صورت چی لازم داری؟-	
دست‌آس ترا می‌خواهم.-	

دیو گفت:
می‌خواهی، -	 که  پول  قدر  هر  بدهم.  تو  به  را  دست‌آسُم  نمی‌توانم  نه، ‌من 

می‌دهم. قیمتش را بگو؛ اما دست‌آس را از من نخواه.
اما برادر نادار گفته‌های خود را تكرار كرد.

دیو گفت:
از تو قرضدار هستم. بلا به پسش. -	 ترا خورده‌ام. حالا  گاو  خوب، من سُم 

دست‌آسُم را به تو می‌بخشم؛ اما می‌دانی چطور باید از آن كار بگیری؟
مرد فقیر جواب داد:

نه، بلد نیستم. تو به من یاد بده.-	
دیو گفت:

می‌تواند -	 بدهی،  فرمایشی  نوع  هر  نیست.  معمولی  دست‌آس  یك  این 
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هر  برایت  كن!  آسیاب  صبور،  سنگ  ای  بگویی:  همین‌كه  بدهد.  انجام 
گردش  از  نوع خوردنی می‌دهد. و همین‌كه بگویی بس است، دست‌آس 

می‌ایستد. حالا برو.
كــرد و به‌ســوی خانــه بــه راه افتــاد. شــب در راه مانــد.  مــرد نــادار از دیــو تشــكر 
یــد. نزدیكی‌هــای صبــح به‌خانــه رســید.  یــد و بــاران تنــدی می‌بار بــاد می‌وز

زنــش پرســید:
تمام شب كجا بودی؟ ما خیلی پریشان شده بودیم.-	

مرد فقیر جواب داد:
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به‌خانه‌ی دیو رفته بودم. این هم هدیه‌ی با ارزشی كه با خود آورده‌ام!-	
كرد و به همسرش نشان داد. بعد گفت: او دست‌آس را از خورجین بیرون 

ای سنگ صبور! آسیاب كن! هرچه برای روزهای عید لازم است، به ما بده!-	
ــه چرخیــدن. سراســر دســترخوان از  ــرد ب ك ســنگ آســیاب خود‌به‌خــود شــروع 
گوشــت، ماهــی و میــوه پــر شــد. زنــش تمــام بوجی‌هــا  گنــدم، قنــد، ‌شــكر،  نــان 
كــی پــر  كاســه‌ها و ســطل‌ها را هــم از خورا كــرد. بعــد  و جوال‌هــا و توبره‌هــا را پــر 

گفــت: كــرد. آن وقــت مــرد نــادار بــه ســنگ 
بس است!-	

و دست‌آس از چرخیدن ماند.
زن و شــوهر فوق‌العــاده خوشــحال بودنــد و بــرای روز عیــد ســفره‌ی پــر از انــواع 
غــذا درســت كردنــد. چنــان ســفره‌ای كــه دیگــران در خــواب هــم ندیــده بودند، 
‌چــه ‌رســد بــه بیــداری. دیگــر فقــر و نــاداری از خانــه‌ی آن‌هــا گــم شــده بــود. آن‌ها 

كــم نداشــتند. لباس‌هــای نــو پوشــیدند و دیگــر هیچ‌چیــزی 
كه به اســبش، جو بدهد. دســت‌آس  روزی مرد فقیر به دســت‌آس دســتور داد 
می‌گشــت و جــو از آن بیــرون می‌ریخــت. در همیــن موقــع بــرادر ثروتمنــد، 
نوكــرش را بیــرون فرســتاد كــه اســب‌هایش را در جــوی آب بدهــد. نوكر اســب‌ها 
را بــه جــوی بــرد. امــا اســب‌ها نزدیــك خانــه‌ی بــرادر فقیــر ایســتادند و در آخــور 
كــه ایــن منظــره را از پنجــره  كردنــد. مــرد ثروتمنــد  اســب او شــروع به‌خــوردن جــو 

گفــت: اتاقــش می‌دیــد، بیــرون شــد و بــه نوكــرش 
آی نوكرِ وظیفه نشناس! فوری اسب‌هایم را از آن‌جا دور كن. ممكن است در آن -	

آخور خاكروبه و كثافت بخورند. آن‌ها كه خوراك مناسب برای اسب ندارند!
نوكر اسب‌ها را آورد و به بادارش گفت:

15    چرا آب دریا شور است؟





نه، بادارجان! اسب‌های‌تان كثافت و زباله نمی‌خوردند. جو می‌خوردند. جوِ -	
پاك و چیده‌شده. برادر شما خیلی زیاد جو دارد.

كجــا  كنجــكاوی به‌خانــه بــرادرش رفــت تــا بدانــد جــو را از  بــرادر ثروتمنــد از 
كــرده اســت. پیــدا 

همینك‌ه به‌خانه‌ی برادر رسید، با سرو صدای زیاد پرسید:
تو این‌همه جو را از كجا كردی؟ از انبار من ندزدیده باشی؟-	

مــرد فقیــر و راســتكار تمــام قصــه را از ســیر تــا پیــاز بــه بــرادرش گفــت؛ هــم از سُــم 
گاو و هــم از دیــو و هــم از دســت‌آس عجیــب.

برادر ثروتمند كه به گفته‌های برادرش نمی‌توانست باور كند، گفت:
كجاست این دست‌آس؟ نشانم بده!-	

برادر فقیر گفت:
خیلی خوب، نشان می‌دهم، اما هوش کنی كه به آن دست نزنی.-	

بــرادر فقیــر از دســت‌آس خواســت خــوراك و آب میــوه و مــرغ بریــان بدهــد. 
كــرد. كــرد و همــه‌ی ســفارش‌ها را آمــاده  دســت‌آس شــروع بــه چرخیــدن 

برادر پولدار كه از تعجب دهانش بازمانده بود، با زاری گفت:
این دست‌آس را به من بفروش!-	

برادر فقیر گفت:
نه! نمی‌فروشم. خودم به آن احتیاج دارم. -	

برادر ثروتمند گفت:
هرچه پول و نقره می‌خواهی، می‌دهم، اما این دست‌آسك را به من بفروش.-	

برادر فقیر گفت:
اصلًا نمی‌فروشم. چرا بفروشم؟ خودم چه كنم؟-	
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برادر ثروتمند از تلاش برای گرفتن دست‌آس دست نكشید. این بار گفت:
خوب اگر نمی‌فروشی، حداقل برای چند روز به من بده! سُم گاو را كه من به -	

تو دادم، یادت رفته؟
برادر نادار قبول كرد و گفت:

خوب برای چند روز ببر.-	
گرفــت  گرفــت و فردایــش تصمیــم  بــرادر دارا خیلــی خــوش شــد. دســت‌آس را 
كــه شــنیده بــود در آن‌جــا نمــك پیــدا نمی‌شــود. او  كشــور دیگــر بــرود،‌  بــه 

گفــت: ــا خــود  ب
به آن كشور نمك می‌برم و پول زیادی سود می‌برم.-	

همینك‌ه به كشتی نشست، به دست‌آس فرمان داد:
ای سنگ صبور بچرخ! و به من نمك بده!-	

كــرد و نمــكِ بســیار خالــص و ســفید از چهــار  دســت‌آس شــروع بــه چرخیــدن 
طرفــش بــه بیــرون می‌ریخــت.

كــرد.  مــرد ثروتمنــد تــا چشــمش بــه نمــك افتــاد از خوشــحالی شــروع بــه خنــده 
كــه بــه دســت‌آس می‌گفــت،  ــود  یــادی داده بــود. وقتــش ب دســت‌آس نمــك ز

بــس اســت؛ امــا مــرد حریــص پشــت ســر هــم بــه دســت‌آس می‌گفــت:
بازهم! بازهم آرد كن. باز هم نمك بده!-	

بــرادر ثروتمنــد از بــس خوشــحال بــود، یــادش رفتــه بــود از بــرادر نــادارش بپرســد 
كشــتی  كار می‌ایســتد. آهسته‌آهســته نمــك زیادتــر و  كــه دســت‌آس چطــور از 
كــه از بــس  ســنگین و ســنگین‌تر می‌شــد. یك‌بــار مــرد ثروتمنــد متوجــه شــد، 
کشــتی ســنگین شــده. و دســت‌آس هــی نمــك  كشــتی آمــده، بــار  آب داخــل 

می‌دهــد و می‌دهــد.
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مرد ثروتمند خیلی وارخطا شد و به دست‌آس با عذر و زاری گفت:
دیگر نمك نمی‌خواهم. دیگر نمك نمی‌خواهم. ترا به جان صاحبت قسم -	

دیگر به من نمك نده. حالا غرق می‌شویم.
كشــتی تــا نیمــه  امــا دســت‌آس هــی می‌چرخیــد و نمــك بیــرون مــی‌داد. دیگــر 
در آب غــرق شــده بــود و دســت‌آس بازهــم می‌چرخیــد و می‌چرخیــد و نمــك 
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از اطرافــش می‌ریخــت.
یا بیاندازد، اما هرچه زور زد،  مرد ثروتمند خواســت دســت‌آس را بگیرد و به در

دســت‌آس از جایش تكان نخورد. مثل اینك‌ه به كشــتی چســبیده باشــد. 
مرد ثروتمند فریاد می‌زد:

كمكم كنید! غرق می‌شوم! كمكم كنید!-	
اما در دریا كی می‌توانست به او كمك كند؟

كشتی بالاخره با مرد ثروتمند و حریص غرق شد. دست‌آس هم غرق شد.
یــا می‌چرخــد و می‌چرخــد و  پیــران می‌گوینــد، دســت‌آس هنــوز هــم در زیــر در

یــا  همیشــه شــور اســت. نمــك تولیــد میك‌نــد. بــه همین‌خاطــر آبِ در
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گهواره منتشر کرده است:



گهواره منتشر کرده است:



گروه گهواره
www.gahwara.com | info@gahwara.com

 z�  گروه الف: آمادگی و صنف اول
 z� گروه ب: صنف‌های دوم و سوم

گروه ج: ‌صنف‌های چهارم، پنجم و ششم
گروه د: صنف‌های هفتم، هشتم و نهم

گروه ر: صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

گروه‌های سِنی گهواره


